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حضرت اعتراض علل  يبررس
 *يبخار حيمنظرصح  از فاطمه

  ***ناصر رفيعي و **يبشو عقوبيمحمد 

  چكيده
حضـرت   كتاب خـود دربـاره برخـورد    در يبخار نويسنده كتاب صحيح

 يبررس ـ را آورده است كه بـا  تيدرباره حقوقش پنج روا، ابوبكر با فاطمه
 هي ـعلرا  آن حضـرت  اعتـراض  زهيانگ علل و توان يم، اتيروا نيا قيدق

 ـ   اتيروا نيا در. دست آورده ب ابوبكر مطالبـات   يبرخ ـ ارهبـه صـراحت درب
 ـ يحق ذ، همچون فئ فدك ،انايش  يپـدر  راثي ـم ارث و، خمـس ، يالقرب

 ينيجانش از، تيروا كيبا تمسك به  انيدر پاهمچنين  .است صحبت شده
توجه  با دقت در آنها و و آثار نيتوجه به ا با. آمده است انيخلفا سخن به م

قـرآن آمـده    در همـراه بـوده و   حقوق باحكم خدا نينكته كه همه ا نيبه ا
 ـ رهايدستو ياياح يبرا را حضرت فاطمه اعتراض توان يم، است  يقرآن
  .نمود يمعرف

  .يبخارصحيح ، اعتراض علل، فاطمه: كليدىهاي  هواژ
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 ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني معةتفسير تطبيقي، جا يپژوه دكتر دانش** 

 ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني معةيار جادانش ***
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  مقدمه

آيد  اين سؤال پيش مي، ندارد تاريخ بشري نظير فداكاريهاي خاندان نبوت كه در توجه به ايثار و با
 چـرا . نمـود  اعتراض، همچون فدك دنيا قيربراي به دست آوردن مال ح حضرت فاطمه كه چرا

تا پايان ، و چرا براساس نقل روايات صحيح فريقين نمود؟ ايراد آن خطبه آتشين را، براي مال دنيا
 در حتـي اجـازه حضـور    به خلفا و با خشم بر آنان رحلت نمود؟چرا كرد برخورد مكتب خلفا با عمر
 انـدك آشـنايي بـا    اي با خواننده ت كه براي هراين خلاصه پرسشهايي اس نداد؟ را اش جنازه نماز

  .آيد پيش مي عالم شخصيت آن بانوي دو
، خصوص معتبرترين كتاب اهل سنت  به، نقلي فريقين تاريخي و شواهد و توجه به استدلالها با

 در. شـود  حـدودي روشـن مـي    تـا  زنان بهشـتي  آن سرور اعتراضانگيزه ، يعني صحيح بخاري
 را اعتراضانگيزه  علل و، به باور نگارندهكه شود  اين مورد يافت مير يت دصحيح بخاري پنج روا

 علـي  اعتراضعلت عدم ، اين روايات بخاري فهم عميق در بررسي دقيق و با. بيان نموده است
، حـديث بـه   اسـتناد  بـا ، اين روايـات  چون خليفه در. دريافتتوان  مي را فاطمه اعتراضعلت  و

شـريعت اسـلام    هـيچ خبـري از   كه كند ل ديني معرفي ميئمسا بهآگاه يك انسان نا را فاطمه
چيـزي   به حضرت اصرار آن عنوان صدقه معرفي نموده است وه ب را زيرا شريعت ارث انبيا، ندارد
مـتهم   فاطمـه را ، ناناپـيش همـه مسـلم    اول برخـورد  خليفه در. شريعت سابقه ندارد كه در دارد
كـه شـريعت    مطالبه مي كنـد  او از چيزي را و كند پيروي نمي ردين پيامب شريعت و كه از كند مي

 حـافظ سـنت پيـامبر    را وي خـود  نيـز  مرحله دوم در .نگرفته است نظر در براي او هيچ سهمي را
براي ايـن   و مبرا سازداين اتهام  از را خود، واجب بود فاطمه چنين فضايي بر در. دهد نشان مي

حفـظ   حـديث و بـه  مقابل استدلال خليفـه   چون در. نداشت لال منطقي وجودداست راهي جز كار
 ادعـاي خليفـه عـدم پيـروي فاطمـه      .بكشد شمشير و كند اعتراض توانست نمي علي ،سنت

نتيجـه   ،كشـيد  مـي  شمشـير  علـي  اگر .نداشت علي هربطي ب ظاهره اين ب .بود ازسنت پيامبر
حكومـت   عليـه خليفـه و   لـذا ، دليلـي نداشـت   چون فاطمـه . گفتند مردم ميو  برعكس مي شد

. تفرقه بـين امـت شـد    فتنه و باعث ايجاد غارتگري به راه انداخت و قتل و و اسلامي توطئه كرد
جلـوي همـه    فاطمـه  ،بنـابراين . خاتمـه دهـد   راه علمي مسـئله را  از كه هم اين بود اصول كار

  .محكوم نمود راخليفه  و حال نظيري ندارد كه تا نمود ايراد ن آن خطبه آتشين راانامسلم
ابـواب مختلـف    خليفـه اول در  با امام بخاري پنج روايت را در مورد برخورد حضرت فاطمه
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بـاب فـرض   ، باب قول النبي، نضير و مخرج باب حديث بني، باب غزوه خيبر صحيح خود همچون
بـه  گانه نزديك  مضامين همه اين روايات پنج. آورده است، رسول االله ابةالخمس و باب مناقب قر

باب غـزوه خيبـر    وي در. كنيم بررسي مي اين روايات را يكي از به عنوان نمونه لذا .استيكديگر 
  :آورده است ن طوريا روايت اول را

عـن   ةوابٍ عن عرهلٍ عن ابن شيعق ث عنيرٍ حدثنا اللّكيب ى بنيحيا حدثن
راثهـا مـن   يرٍ تسـأله م ك ـب يأرسلت إلى أب يببنت الن ة طماأنّ ف ة ئشاع

بـر  يمـن خمـس خ   يوما بق كوفد ة نيه بالمديمما أفاء اللهّ عل رسول اللهّ
ل آل ك ـأيٌ إنّما ة نا صدقكقال لا نورث ما تر رٍ إنّ رسول اللهّكال أبو بـفق

دمحم رسول اللـّه  ة ئًا من صدقير شـيواللهّ لا أغ يإنّ ال وـهذا الم يف 
ها بما عمل به يولأعملنّ ف عهد رسول اللهّ يها فيان علك يعن حالها التّ
ئًا فوجـدت  ـي ـها شـمن ـ ة ـ ع إلـى فـاطم  ـدفيرٍ أن كفأبى أبو ب رسول اللهّ

ت وعاشت بعد يلّمه حتّى توفّكفهجرته فلم ت كذل يرٍ فكب يعلى أب ة فاطم
رٍ ك ـؤذن بها أبا بيلًا ولم يل يت دفنها زوجها عليأشهرٍ فلما توفّ ة ستّ يالنبّ

ا توفّ  ة فاطم ةايمن النّاس وجه ح يان لعلكها ويوصلّى عل ر كت اسـتن ي ـفلمـ
  ).1549، 4: تا  بى، بخاري( وجوه النّاس يعل

آن  و بيان مي كنـد  يك مقطع حساس را كلي يك جريان تاريخي در طوره ب، اين روايت
 دهد، توضيح مي فاطمه رحلت حضرت تارا  رحلت پيامبر پس از اتفاقات حوادث و زمان و

قابـل   بسـيار  تهنك. در يك مقام خاص حكايت كند، اتفاق خاص و يك ماجرا از نه اينكه تنها
اين . است حضرت آن اعتراضشكل گيري مرحله اول ، اين روايت در مل برانگيزأت توجه و
 بدون هيچ درگيـري آن  مرحله اول در. دست مي آيده ب» رٍكب يأرسلت إلى أب« جمله نكته از

 ميراث پيامبر. 1: مطالبه نمود او را از سه چيز و اول فرستادپيش خليفه  اي را حضرت نماينده
 و. پاسخ منفي گرفت او از و. خمس خيبر. 3؛ فدك. 2؛ بخشيده بود مدينه كه خدابه او يءف از

خواسـت بـه مجلـس خليفـه      نمي حضرت فاطمه. ي استاعتراض ترين شكل هر اين ابتدايي
 :خليفه هيچ توجهي به مطالبات وي ننمـود  اما .آورد وجوده ب را اعتراضمراحل بعدي  و برود

 از، اولاً .هـم انجـام داد   يگـر ر دكـا  بلكـه دو ، »ئًايا شَهنْم ةَمطى فالَإِ عفَدي نْأَ رٍٍكو ببى أَبأَفَ«
 ـلَ الَقَ هاللَّ ولَسر نَّإِ: «گفت و حديث استفاده كرد  ـ ثُورا نُ ـكْرَا تَم   ـنَ ا صـد  وي ازايـن  » .ةٌقَ

هـيچ حقـي    فاطمـه  كـه كرد القاي چنين مطلبي  سعي در بست و بر فاطمه اه راطريق ر
ارثـي  ، هـاي انبيـا   شريعت براي خانواده چون در، خلاف شريعت است مطالبه وي گويا و ندارد

يا هيچ ارزشي به حديث ، اي است جاهل به چنين مسئله يا فاطمه گويا. گذاشته نشده است
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خليفـه   مشكل اصلي بـا  و عمل مي كند بق ميل دروني خودط و دهد نمي شريعت و پيامبر
 اً،ثاني ـ. خلاف شرع اسـت  و مورد بي ادعاي فاطمه، همين امر خاطره ب؛ سر شريعت است بر

 لـو  و هـيچ كـس تعـارف نـدارد     با كه سنت نبوي معرفي نمود حافظ شريعت و را خليفه خود
 اللَّه لاَ أُغَيرُ شَيئاً منْ صدقةَِ رسولِ اللَّه وإِنِّي و« جمله .باشد پيامبر اينكه طرف مقابل دختر

ولِ اللَّهسر دهي عا فلَيهي كانَ عا الَّتهالنْ حع «اين يـك آزمـوني   . دارد چنين چيزي اشعاره ب
 در، كـه حضـرت فاطمـه    آمـده بـود   وجوده ط سختي بيشرا. بود بزرگ براي بنت پيامبر

 قضـاوت خليفـه را   و دسـت بـردارد   مطالبه خود اينكه از يا :نداشت بيشتر راه مقابل خليفه دو
كـه مرحلـه دوم    بـود  اينجـا  در. دفاع نمايـد  خود از، ادامه داده را قبلي خود مسير يا دو بپذير

  .كليد خورد اعتراض
  شود. ميخليفه ارزيابي  از، پيامبر مطالبات دختر و اعتراضمراحل ، باتوجه به روايات بخاري

  براي چه بود؟ فاطمه عتراضا

سياسي ، مهم اجتماعي رهايبراي احياي دستو، پيامبر دختر اعتراض، توجه به روايات بخاري با
 با، اعتراضگوناگون اين  كه ابعاد رسد مي اين مقام مناسب به نظر در. حقوقي قرآني بوده است و

  .شودارزيابي ، بخاري محوريت روايات صحيح

  حكم قرآني فيءبراي احياي  اعتراض

 بـه صـراحت از عنـوان   ، از عايشه نقـل شـده اسـت    گانه كه كلاً اين روايات پنج در سه روايت از
وسلَّم « عبارت يكي ازمطالبات آن حضرت مطالبه فيء بود و اين مدعي از. ياد شده است» فيء«

ولُ اللَّهسا ترَكَ رما ميرَاثَها ملَه مأنَْ يقْس ََا أفمملَيهع اللَّه شود خليفه با حـديث  مي تر روشن، »اء 
 ـ« اكنون بايد ببينيم كـه . نموده است رد مطالبه آن حضرت را استدلال كرده و» ثُورلا نُ« يءف «

  .كمك بگيريم فهم حوادث آن زمان بهتر تا از آن براي قضاوت و ،چيست

 ست؟يفيء چ

 ـ كه بدون جنگ شود مالي گفته مي به  فيء كه آمده استاين باره  در سخنان بسياري دسـت  ه ب
و : «كه آيه شش سـوره حشـرگويد   چنان. است ني مخصوص پيامبرآقر آن طبق دستور و بيايد

  رسوله منْهم فمَا أوَجفْتُم علَيه منْ خَيلٍ و لا رِكابٍ و لكنَّ اللَّه يسلِّطُ رسـلهَ علـى    ما أفَاء اللَّه على
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چگونگي تصرف آن حق تام  آن مال و مورد حضرت در آن». ء قَديرٌ كلِّ شَي  اء و اللَّه علىمنْ يش
  :سدينو مي» وماأفاء االله على رسوله« هيل آيذ در ،سنت هلدانشمند ا ،جزيّ ابن. دارد

مسـلمانان بـراي بـه    ، نمـود  امبرش اعطـا ير به پينضاموال بني از آنچه خدا
و  تحمـل نكردنـد   مشقتي را و رنج و شتر نرفتند دست آوردن آن با اسب و

امبرش بـر  ي ـمسـلط نمـودن پ   به دست نياوردند و بـا  به وسيله جنگ آن را
 امبرش ازي ـكـه آنچـه را پ   فهمانـد  ه مييبه دست خداوند با اين آ رينضبني
در آن ، امبر دارد و هرگونـه كـه بخواهـد   ي ـاختصاص بـه پ ، گرفته رينض بني

فهـو فـئ   ، كما أخذه مـن فـد   ر ويالنض يمن بن ما أخذه: «كند تصرف مي
  ).204، 4: 1423، غرناطي( شاءيه ما يفعل في يخاص بالنب

ايـن   تـا  مراجعه كنيمبه قرآن مناسب است . دهد به گروهي نسبت مي ن قول رايوي سپس ا
  .روشن شود موضوع بيشتر

  قرآن فيء در

آيـه شـش    در. نمـوده اسـت  بيـان   را احكـام فـيء  ، هفت سوره حشر آيات شش و در خداوند
  و مـا أفَـاء اللَّـه علـى    : «دانسته اسـت  خالص براي پيامبر آن را و بيان نموده اوصاف آن را

نْ يشـاء و اللَّـه      رسوله منْهم فمَا أوَجفْتُم علَيه منْ خَيلٍ و لا رِكابٍ و لكنَّ اللَّه يسلِّطُ رسلهَ على مـ
» القربـى  ذى« مفـيء را حـق مسـلّ   ، اتيقطع نظر از روا، يه هفتآ در و .»ء قَديرٌ كلِّ شَي  على
ما أفَاء اللهّ علي رسوله منْ أهَلِ القرُى فَللهّ وللرَّسولِ ولذى القرُبْى واليتامى « : ويدگ داند و مي مى

  ».والمساكينِ وابنِ السبِيلِ
  :سدينو د قطب مىيس

، القربـى  ذى، رسـول ، ه همـه آن بـراى خـدا   كن است ييء ان فيم اكح
ند ك نها تصرف مىيامبر در همه ايل است و پيالسب ن و ابنكيمسا، تامىي
، قطـب ( هسـتند  خـدا  قرابـت رسـول  ، ر شدهكه ذيذوالقربى در دو آ و

1992 :6 ،3523.(  
حضرت ، طرف ديگر از. دانسته است» ذوالقربي« حق مخصوص خداوند فيء را ،اين آيه در
 براي خاندان پيامبر اين حقي است كه خدا است و» ذوالقربي« ترين مصداق  نزديك فاطمه
 سـنت و  كـه برخـي دانشـمندان اهـل     همان طور. اين حكم جاري است ابد تا داده است و قرار
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 همچنـين دانشـمندان شـيعه و   ، نموده اندب ذكر خدا رسول نزديكانرا » ذوالقربي« رواياتشان
شـيعه   مفسـر  كه دانشمند و چنان. اهل بيت مي دانند را »ذوالقربي« اتفاقبه يعه هم روايات ش

  :ب گويديط
ه ضـرورى  ك ـدور بلالص ـ ة يقطععه مستفاد از اخبار معتبره يمطابق مذهب ش

د سهم يه باكاطهار هستند  ئمهغمبر ايعه است مراد ذى القرباى پيمذهب ش
خـدا و رسـول    ه مرضىكصارفى مه رد تا بكم آنها يخدا و رسول را هم تقد

  ).471، 12: ش 1378، بيط( ندياست صرف فرما
  :ي مي نويسديعلامه طباطبا

  و دودمان آن جنـاب اسـت   ذى القرباى رسول خدا، منظور از ذى القربى
  ).35، 19: بي تا، ييطباطبا(

و  تـامى يو مـراد از  ، تي ـاهـل ب ، منظـور از ذى القربـى   هك ـت شـده  يروا تيب و از ائمه اهل
سنت هم  اهل روايات متعدد در. ل آنهاستيالسب ن و ابنكيمان و مسايتيل هم يالسب ن و ابنكيمسا
 نـك: ( سه شوري ذيل آيه بيست و خصوص دره بيت نبوت اطلاق شده است ب القربي به اهل ذي

  ).52، 4: 1418) الف، (واحدى
يك حكم  كه فيء مي آيد دسته ب، فريقين همچنين روايات زياد قرآني و شواهد از ،بنابراين

 بـراي ايـن حـق    حضـرت فاطمـه   بوده اسـت و  پيامبر اهل قرابتمستقل قرآني است كه حق 
ايـن   و بـود  پيـامبر  خـانواده  ترين افراد آن زمان آن بانوي كرامت جزو قريب در .نمود اعتراض

 و رادبلكه اين حق مربوط به همـه اف ـ  مخصوص آن بانوي گرامي اسلام نبود هم تنها حكم فيء
  خواسـت حكـم   مطـرح نمـودن حـديث مـي     با خليفه، طرف ديگر از .آيه بود در گروههاي مذكور

 نـي بـود  آقر براي حفظ چنين حكم الهي و حضرت فاطمه اعتراض لذا .كند انكار را قرآني فيء
  .شد منسوخ مي كرد نمي اعتراض كه اگر

نسخ اين  برخيالبته . بت استثا براي ائمه هدي و هم به قوت خود باقي تا امروز اين حكم
 ءفـي  ايـن آيـه از   در زيرا. اين قول درست نيست اما. اند نموده ادعا) 41:انفال( آيه خمس با آيه را

 ـ صحبت از فيء در. غنيمت آيه خمس از درسخن گفته  دسـت  ه چيزهايي است كه بدون جنگ ب
ن مال غنيمـت بدسـت   عنواه جنگ ب از چيزهايي است كه بعد آيه خمس صحبت از از در آمده و

 از بعـد  بعيد دانسـته و  با آيه خمس را ءنسخ آيه في، كثير ابن ،سنت معروف اهل مفسر. آمده است
  :گويد مي نقل آن ادعا

نـازل شـده    حادثه بـدر  از بعد) خمس( اين آيه زيرا ،است اي آنان بعيدمدع
اران نگ  هبين سير در .نازل شده است  نضير درباره بني) فيء( آن آيه است و
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 در. اتفـاق افتـاده اسـت    جنگ بدر از بعد رنضي هيچ اختلافي نيست كه بني
  ).59، 4: 1987، دمشقي( ترديدي نيست اين باره هيچ گونه شك و

 از جـدا  موضـوع مسـتقل و   زمان مختلـف دربـاره دو   دو در مكان مختلف و دو آيه در دو هر
گـرى  يى را ناسخ ديكاتى با هم ندارند تا ه منافين دو آيمفهوم ا، نيبنابرا. نازل شده است يكديگر
ه در محل و مورد خود قابل اجرا و كاى را در بر دارد  م مستقل و جداگانهكدام حكم و هر يقرار ده

، سـت يهم سـازگار ن  ره و روش رسول خدايه با سيادعاى نسخ آ. عمل است و نسخ نشده است
ى را به خود و اقوامش اختصاص داده و به م جنگئغنا ه پيامبراكرمكامده يخى نيچ تاريرا در هيز

 هي ـبـر آ ، از نظـر نـزول  ، »خمـس « آيـه . زى نداده باشديچ، اند ت نمودهكه در جنگ شركافرادى 
  .رسد نمي چنين ادعايي درست به نظر لذا. ناسخ نبايد مقدم بر منسوخ باشد و ،مقدم است، »ء فى«

لا نـورث مـا   « خليفه حـديث ، دمطالبه نمو را» فيء« اين حق قرآني خود چون آن حضرت
آيـا  . گـو خـواهيم كـرد    واحـد گفـت   ادامه بحث درباره اين خبر در ما. را مطرح كرد» قةنا صدكتر
 بـه آن   مخـالف  هنگـام نـزاع بـا    در، خليفه از آن اطـلاع نـدارد   جزكسي واحدي كه  خبر شود مي

 واحـد  خبـر  بـا  رآن راتـوان احكـام ق ـ   نسخ كرد؟ آيا مـي ، استدلال كرد و محكمات قرآن را با آن
وي براي مال  اعتراضاصل  در .قرآن زنده بماند تا نمود اعتراض  ساقط نمود؟ فاطمه، مشكوك

بلكـه   ،مربوط به وي نبود اين حكم هم تنها و حكم قرآن بود بلكه براي احياي قرآن و ،نبود دنيا
  .هست بوده و  قيامت مربوط به خاندان رسول االله تا

 هب ترين فرد نزديكعنوان ه وي ب آن زمان بايد در لذا، نبود تصاصي فاطمهچون اين مسئله اخ
ايـن   و دكر دفاع مي» ذوالقربي« حقوق از و نمود مي اعتراض، ترين مصداق ذوالقربي اولي و پيامبر

اگـر  . حكـم جداگانـه دارد   دو موضوع مستقل است و دو، دو چون هر، ربطي به ميراث وارث نداشت
  .ربطي به اين موضوع ندارد چون اصلاً، بردارد را توانست حكم فيء نمي، بود يحديث صحيح هم م

  مالكيت خويش القربي و براي احياي حكم قرآني ذي اعتراض

. مطالبه فدك بود، خليفه اول از مطالبات حضرت فاطمه از يكي ديگر، طبق نقل روايت بخاري
 سـنت در  دانشـمندان اهـل   بسـياري از  كه چنان؛ صورت گرفته بود خداوند اعطاي فدك به دستور

، نـزول آيـه   از اند كـه بعـد   روايت كرده». وآت ذَا القرُبْى حقَّه: «شش سوره اسرا ذيل آيه بيست و
. فـدك ارث نبـود  . خدا به وي عطا نمود فدك را به دستور خواست و را حضرت فاطمه پيامبر
 كفـد ، رينض بنى اراضى، هفت باغ او ،قيريت مخيبراساس وص؛ ادى بوديزهاى زيچ امبريارث پ

  ).362، 3: بي تا، حلبى( بود همه خالصه پيامبر، ر آنيبر و غيو سهمش از خ



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 37
اييز

پ
 

13
90

  

100  

ى هسـتند  يها ند و مراد از ذاالقربى همانك مى دكيتأ شاونديه خداوند بر اداى حق خوين آيدر ا
به ، هيدر آ. گذشت بحث قبلي كه در چنان ،است خدا ه مودت آمده و مراد قرابت رسوليه در آك

 هـم طبـق فرمـان    امبر خـدا يو پ .حقش را بدهد شاوند خوديه به خوكامر شده است  پيامبر

مخصـوص   از امـوال  كفد، عه و سنىيبراساس نقل ش. ديرا به فاطمه بخش كخداوند عزوجل فد
  .و احدى از مسلمانان در آن سهمى نداشتند بود امبريپ

  است:ت شده يلم روايد از ابى
اى؟ عـرض   ا قرآن خوانـده يآ: به مردى از اهل شام فرمود نيحس بن على
وآت ذَا « ه فرمـود ك ـاى  ل نخواندهياسرائ ا در سوره بنىيآ: فرمود، بلى: ردك

قَّهرده حقشـان  ك ـه خدا امـر  كد ييمگر شما از آنها: ؟ مرد گفت» القرُبْى ح
  ).72، 9: 1988، طبري( آرى: فرمود داده شود؟

ه كاقاربش را  حقوق: رده استكه خداوند به آن حضرت امر كاست  امبريبه په يخطاب در آ
  ).128، 3: بي تا، خازن( ندكادا ، شان واجب شدهيمت براياز فئ و غن

 ،اندلسي( درباره قرابت رسول نازل شده است» وآت ذا القربى حقهّ: «هيه آكحسن گفته است 
). 21، 5: 2001، ابن جوزي( نقل شده است ت حسنين رواير همياز سدى هم نظ). 29، 6: 1993

ه ك چنان؛ ت هستنديب ل اهليالسب ابن ن وكيتامى و مسايل هم يالسب ن و ابنكيتامى و مسايمراد از 
  ).8، 9: 1988، طبري( فرموده است نيعلى بن حس

، تابهـاى خودشـان ازصـحابه   كاتى را در ي ـارى از مفسران و دانشمندان اهل سنت روايبس
وآت ذَا « هي ـن آي ـه وقتـى ا ك ـانـد   ردهكبا طرق متعدد نقل  ،د خدرىيعباس و ابوسع مانند ابن
قَّهخدا رسول، نازل شد»  القرُبْى ح تـا:   (قرطبي، بي ديرا به او بخش كفاطمه را خواست و فد

10 ،247(.  
» فـدكاً  فأعطاهـا  ةفاطم ـ اللّـه  لما نزلت وآت ذَا القرُبْى حقَّه دعـا رسـول  : «ديگو د مىيابوسع

  ).273، 5 :1993 ،سيوطي؛ 39، 3: 1987، دمشقي(
» فأعطاهـا فـدكاً   ةفاطم ـ اللهّ لما نزلت وآت ذَا القرُبْى حقَّه دعا رسول: «ديگو مى ابن عباس

 بـا  پيـامبر القربي دانسـته اسـت كـه     ازسهم ذي فدك را، اين روايات). 270، 3: بي تا، شوكاني(
  .ه استبخشيد  به فاطمه خداوند دستور
نْهم    « ه شش سوره حشريل آيارى از مفسران اهل سنت در ذيبس وما أفَأَ اللهّ علـى رسـوله مـ

أُ  بحـث   كدربـاره فـد  » فمَا أوَجفْتُم علَيه منْ خَيلً ولا رِكاب ولكنَّ اللهّ يسلِّطُ رسلهَ على منْ يشَّـ
 با مصالحه مردمش و بدون كفد« هكرده است كنقل تى را يروا، هين آيل ايطبرى در ذ. اند ردهك
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اى  از مسـلمانان در آن بهـره   يـك چ يدر آمـده و خـاص او بـوده و ه ـ    امبري ـجنگ به تصرف پ
  ).38، 14: 1988، طبري» (اند نداشته
» مصـالحه نمـود   گريو روستاهاى د كاهل فد با امبر خدايپ« هكتي آورده يوطى هم روايس

  ).99، 8: همو(
  :سدينو مىفخر رازى 

همه  و، ردندكوچ كاز آن  كاهل فد .نازل شده است كه در مورد فدين آيا
چـون   .قرار گرفـت  امبر خداييشان بدون جنگ در دست پيروستاها و دارا

 ردهك ـه پدرش آن را بـه او هبـه   كرد كادعا  فاطمه، افتيوفات  امبريپ
ى از يكمن و يا من گفته تو را درست ندانم! پس ام: ر گفتكولى ابوب؛ است

  ).285، 29: بي تا، رازى( !دادند براى فاطمه گواهى امبريپ غلامان
به حكـم   زمان حيات خود در پيامبر از فيء است و كه فدكد يآ ات به دست مىين رواياز ا

  .گرفت قرار  شخصي حضرت فاطمه كلجزو م و بخشيد به فاطمهآن را  خداوند دستور و
  :سدينو د مىيسع ابوت ير بعدازنقل روايثك ابن

ى اسـت و  ك ـه ميرا آيز؛ ل استكمش، ح باشديث اگر اسنادش صحين حديا
چگونه با هـم جمـع    ن دويبر در سال هفتم هجرى فتح شده و ايباخ كفد
  ).39، 3:  1987، دمشقي( شود؟ مى

  ).58، 15: بي تا، آلوسى( رده استكه را مطرح يى بودن آكآلوسى هم م
برخـى از   هك ـ چنـان ؛ ىك ـنه م، ات مدنى استينه نازل شده و از آيمد ه بنابر بررسى درين آيا

نـه نـازل   يه در مدكدانند  گرمىيه را جزء چند آيه دين آين امر پرداخته و ايمفسران اهل سنت به ا
همچنـين مفسـران   ). 2، 15: همـو ( ت را آورده اسـت ي ـه خود آلوسى رواكمانند حسن ؛ شده است

)؛ 5، 5: 1992، قطـب ( د قطـب يس ـ ،)302، 6 :1999، وىح ـ( د حـوى يسـع  چون، ديگراهل سنت
  .اند نهيه در مدينزول آ به از جمله قائلان ،)646، 2: بي تا، زمخشرى( زمخشرى

هـاى   ن در سـوره يات مـدنى و همچن ـ ي ـآ، ىك ـهاى متعدد م د درسورهيدر قرآن مج ،علاوهه ب
  .ن استيقيان فريامرى مسلّم در م، نيى وجود دارد واكات ميآ، مدنى

 ثمىيمانند ه؛ دانند ف مىيه ضعيد را به سبب عطيث ابوسعيحد، برخى محدثان اهل سنت
اى را  دهي ـن عقيكه چن) 270، 3: بي تا، انىكشو( و عبدالرزاق المهدى) 49، 7: 1998، ثمىيه(

  .اند ردهك ابراز
برخـى از   .د نقـل شـده اسـت   ياز ابوسـع  ليشواهد التنزق مختلف در يث با هفت طرين حديا
بـود و   اوثقـه : «اسـت  حجر گفته ه ابنك چنان؛ دانند ثقه مىعطيه را شمندان رجالى اهل سنت دان
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و : گـر گفتـه اسـت   ياو در جـاى د ). 92، 13: 1994، مـزي : نك» (هاى صالح و خوبى دارد ثيحد
: انهم ـ، مزي( داند او را صالح مى نيز نيبن مع ىيحي .)678، 1: 1995، عسقلاني( است »صدوق«

گـران  يمقدم داشـتن علـى بـر د   ، علت ضعف او البته. ث فرد موثقى استياو در حد، نيبنابرا .)91
دتى است و بـه وثاقـت راوى   ياى عق مسئله نيا ). همان( ن گفته استيه ساجى چنك چنان؛ است

  .اي نمي زند چ لطمهيه
م از اتى هيروا، به علاوه .املاً منطبق استكه يت با آين روايمورد است و ا ال هم بىكن اشيا

 و ،)273، 5: 1993، سيوطي( عباس ت ابنيمانند روا؛ گر با طرق مختلف نقل شده استيبزرگان د
. ردنـد و بـر آن احتجـاج نمودنـد    كه را بـر خـود منطبـق    يه خود آك نيت امام على بن حسيروا

 نيه اكد يآ به دست مى، تيب ره مستمره اهليات متعدد و سيباتوجه به روا) 271: انهم، سيوطي(
  .عطا نموده است را به فاطمه كفد، هيپس از نزول آ رمكامبر اينه نازل شده و پيه در مديآ

نـزول   از كه بعـد پرسيد  او از بايد، تشكيك كند دادن فدك به حضرت فاطمه در كسي اگر
  :صورت قابل تصور است دو. چه كرد رمكامبر ايپ، »وآت ذَا القرُبْى حقَّه« آيه

 ايـن عـدول و  ، زيرا در اين صـورت  ،اين صورت درست نيست .انجام نداد هيچ كاري را. الف
ا  : «هم بدون وحي نيسـت  در حالي كه حتي سخنان پيامبرخدا؛ خداست دستور سرپيچي از ومـ

. آمده است كه صيغه امر است» آت« تعبير، در آيه شريفه مورد بحث.). 3:نجم» (ينْطقُ عنِ الْهوى
  .واجب بود  القربي بر رسول خدا دادن حق ذي، بنابراين؛ ستبراي وجوب ا نيز امر و

 زيـرا ، اين فرض هم درسـت نيسـت  . آن كار چه بودهمعلوم نيست اما ، انجام داد كاري را. ب
 آن كـه  كنـد  نـزول آيـه بيـان مـي     پـس از  را  عمل رسول خدا صحابه فعل و چندين روايت از

  .بخشيد به او فدك را د وخوان فرا را فاطمه ،نزول آيه بعد از، حضرت
اين  روايت خليفه با كند و هم تطبيق مي قرآن اساس احاديث عرض روايات بر اين روايات بر

 ،صـادقى : نك( قرآن متواترند روايات عرض حديث بر. ساقط است و با آيه تعارض دارد روايات و
ن نقـل شـده   آقـر  بـر  عرض حديث بسياري دربارهروايات  ائمه و پيامبر از و .)21، 1 :  1365
  :چنين آمده است رسول خدا روايتي از در. است

تبوء مقعده يمتعمدا فل يذب علكثر فمن كذّابة و ستكال يثرت علكلقد 
فمـا   يتاب اللّـه و سـنت  كث فأعرضوه على يم الحدكمن النار فإذا أتا

فـلا   يتاب اللهّ و سنتكفخذوا به و ما خالف  يتاب اللهّ و سنتكوافق 
  ).همو( هتأخذوا ب

 آن همـين طـورگرفتن آن از  . مات استمسلّ يكي از دادن فدك به حضرت فاطمه ،بنابراين
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نقـل   سخن جالبي را رهاين با در، الحديد ابن ابي ،سنت دانشمند اهل .مات استمسلّ حضرت هم از
  :وي مي نويسد. مي كند

در ا زهـرا  ي ـآ: گفـتم  -مدرس بزرگ بغداد ، بن فارقى على –من به استادم 
  .بلى: ادعاى خودراستگو بوده است؟ گفت

  .بلى: ه او زنى راستگوست؟گفتكدانست  فه مىيخل: گفتم
استاد  ن موقعيارش نگذاشت؟ در ايم او را در اختفه حق مسلّيچرا خل: گفتم

ل راسـتگو بـودن و   ي ـاگر در آن روز به دل: مال وقار گفتكلبخندى زد و با 
فردا او ، گرداند را به وى باز مى كفدرفت و يپذ سخن او را مى، شاهد بدون
ه ك ـگفـت   رد و مـى ك ـ به سود شوهر خود على استفاده مـى  تين موقعياز ا

فه ناچار بود خلافت را بـه  يخل، خلافت متعلق به على است و در آن صورت
ه بـاب  ك ـنيولى براى ا، دانست مى ه وى را راستگوكچرا ؛ ندكض يعلى تفو

ابـن  ( خود محروم سـاخت!  ما از حق مسلّاو ر، تقاضا و مناظرات بسته شود
  ).284، 16: 1967، ابي الحديد

ملـك   القربي و فيء قرارگرفته بود و در زمان حيات پيـامبر  ر فدك را كه جزء حق ذيكابوب
ث يتنهـا بـه حـد   ، اتي ـات و آيل روايدر مقابل س رد وكار كان، شده بود شخصي حضرت فاطمه

ه ك ـرا  برىكقه يقول صد، نهين زمياستناد جست و در ا، ه خود راوى آن بودكموهن و واحدى 
 بر طهارت و عصمت فاطمـه ) 33:احزاب ( ريه تطهيه آكحال آن؛ رفتينپذ، رده بودكادعاى هبه 
؛ 7، 12، مـان ه، طبـرى : نـك ( ايـن مطلـب اسـت    فريقين گواه بر روايات متواتر ند وك دلالت مى

؛ 3131، 9:  1999، حـاتم  ابـن ابـى   ؛384، 4:  1996، ه اندلسـى يعط ابن؛ 604، 6 همان:، وطىيس
ت يرأ ما: «ديگو گواهي داده و مى صداقت فاطمه بر شهيطرفي عا از .)230، 1: 1995، طحاوى

 ـغ ة ـ أحداً قـطّ أصـدق مـن فـاطم      يعنـي اينكـه فاطمـه    ؛)42، 2: 1987، اصـبهاني » (هـا ير أبي
امـام  ) 326، 3: همان، حلبي( علىبا وجود گواهى امام خداست!  بعد از رسول، ن عالميراستگوتر

، 29: بي تـا ، رازي)، (زن بهشتي( منيا ام)، 402: بي تا، جىيا، (لثومك ام، نيامام حس، حسن
 در). 308، 2: 1381، عبدالفتاح) (زن بهشتي( سيعم و اسماء بنت) انهم( امبريغلام پ، رباح) 285

  .رفتين همه افراد را نپذيواهى ارا به آن حضرت بازنگرداند و گ، خليفه فدك  حق فاطمه
در مباهله به عنوان گواه رسـالت   هكهستند  سانىكاز  نيو حسن فاطمه، ه علىكحال آن

آنـان   شدند واز مباهله كـردن بـا   صداقت آنانه ى نجران قرار گرفتند و آنها متوجدر مقابل نصارا
؛ 150، 3: تـا  بـي ، رينيشـابو  ؛90: 1984) ب، (واحـدي . (ردنـد كميـدان را تـرك   ، منصرف شـده 

  ).185، 15: 1987، نيشابوري
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 اسـتناد بـه حـديث    يك طرف بـا  كه آنان از شود مي تر وقتي واضح خلفا رفتار و تناقض گفتار
فدك معامله ملك  با، طرف ديگر از و ملك شخصي محروم مي كنند از را پيامبر دختر» لانورث«

را در زمـان خلافـتش بـه     كفـد  عثمـان : اند كه مورخان نوشته چنان نمايند. ميشخصي خودشان 
ن سه يرا ب كه فديسپس معاو). 437، 9: 996، بيهقي( ديم پسر عمو و دامادش بخشكبن ح مروان

  ).216، 16 همان:، ديالحد ابن ابى( نمود ميد تقسيزيعمروبن عثمان و پسرش ، عنى مرواني، نفر
بـي  ، حموي( داد فرمان طمهبه فرزندان فا كفه شد و به رد فديز خليبن عبدالعزسپس عمر

تـا ابوالعبـاس سـفّاح    ، ردكرا دوباره قبضه  كفد، فه شديخل كد بن عبدالمليزيوقتى ). 217، 4: تا
فـه  يوقتى منصـور خل . طالب برگرداند بن ابى بن على حسنبن  را به حسن كفه شد و دوباره فديخل
الهادى  سپس موسى. داد را پس كبن منصور دوباره فد سپس مهدى، را پس گرفت كباز فد، شد
بـن   نيحس ـ  بـن  ىي ـحيرا به محمدبن  كفد وى. ام مأمونيتا ا، را دوباره گرفت كفه شد و فديخل
بـن   نيبـن حس ـ  بـن علـى   نيبن حس ـ محمدبن عبداللّه طالب و بن ابى بن على نيبن حس بن علىديز

  :رود و گفتنه شعرى سين زميدر ا ،شاعر بزرگ و معروف ،دعبل. طالب برگرداند بن ابى على
  ).انهم( اكابرد مأمون هاشم فدكأصبح وجه الزمان قد ضح
دهـد كـه    يدسـتورم   به فاطمه يعل. هم بود امام حسين و فدك ملك امام حسن

او   در جـواب  و حضـرت ، خواهـد   بينه مـي  ابوبكر از فاطمه. ندكر مطالبه كابوب فدك را از
  :ديفرما يم

و  ينيؤتيه بأن يأمر فيه قرآناً يعلى نب فإنّ اللهّ عزوجل أنزل، كأما فد
 ينـت أنـا و ولـد   كحقّـه ف   قال اللهّ تعالى وآت ذا القربى، يحقّ يولد

 ـ  أقرب الخلائق إلى رسول اللّـه  ، مجلسـي ( اكفـد  يو ولـد  يفنحلن
1404 :29،  194.(  

سهم فرزندان كوچك خـود را   ممكن نبود اما، چشم بپوشد ملك خود توانست از مي فاطمه
آن  اعتـراض ، به همين جهت. و تجاوز به حقوق ديگران چون اين خود ظلم بود؛ سي ببخشدبه ك

 اگر فاطمه. القربي هم بود براي احياي آيه ذي، ديگران افزون بر احياي حقوق خود و حضرت
آيـه  ، مشـكوك  واحد خبر و شد القربي هم ساقط مي آيه ذي، ردك  نمي اعتراضبراي حصول فدك 

  .شد اين طريق جاوداني بودن قرآن هم خدشه دار مي از و كرد رانسخ مي

  براي احياي حكم قرآني خمس اعتراض

 خمـس خيبـر  ، خليفه مطالبه نمود از سومين حقي كه حضرت فاطمه، توجه به روايات بخاري با
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 و هم نداد خليفه خمس خيبر رااما . دارد اين امر دلالت بر، »من خمس خيبر يوما بق« جمله. بود
  .دادن آن امتناع ورزيد فدك از و ء يمثل ف

آن  اعتـراض باعـث   و، امتناع كـرد  پيامبر پرداختن آن به دختر خمس كه خليفه از بايد ديد
خمس  آيا. رسد مي به خمس لازم به نظر نگاهي گذرا، مسئله براي فهم بهتر .بانوي اسلام گرديد

يـك   يـا  نمـود؟  داختن آن صـرف نظـر  پـر  از واحد به خبر استناد كه خليفه با است ارث پيامبر از
 آيد دست ميه روايات فريقين ب توجه به آيات و با اي دارد؟ حكم جداگانه، ارث بوده از موضوع جدا

خاندان به شريعت است كه  مستقل در ليبلكه يك نظام ما، حكم جداگانه دارد كه خمس نه تنها
. گرفتـه اسـت   ل زكـات قـرار  مقابل نظام مسـتق  در خمس همچنين ،اختصاص يافته است پيامبر

بـراي  ، عنوان يك نظـام مسـتقل مـالي     به حكم خمس را، يك سوره انفال يه چهل وآ خداوند در
  است: محسوب كرده بيت پيامبر اهل

واعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شأًَ فأَنََّ للّـه خُمسـه وللرَّسـولِ ولـذى القرُبْـى      
ساكينِ والماليتامى ونِوباِللهّ اب نْتُماَّم بِيلِ آن كنْتُمالس.  

. اسـت  بلكه يك نظام مـالي ديگـر  ، كه خمس ارث نيست آيد دست ميه توجه به اين آيه ب با
روايات فريقين هـم فلسـفه تشـريح     در. اند اين آيه مشخص شده گان خمس هم درمصرف كنند

 سنت سيوطي از حضرت على لمعروف اه كه مفسر اسلام بيان شده است چنان حكم خمس در
  :ه فرمودكورده است آت يروا

، ردك ـو در عـوض آنچـه حـرام     ردك ـخداوند صدقه را بر رسول خود حرام 
ن يان همـه مسـلم  ي ـن در ميش قـرار داد و همچن ـ يسهمى از خمس را برا
 رده و در عـوض آنچـه حـرام   ك ـت پيامبرش حـرام  يب صدقه را تنها بر اهل

: م 1993، وطىيس ـ( ن نمـود يـي شـان تع يخـدا برا  سـهمى بـا رسـول   ، ردهك
3، 186.(  

بـراي آنـان   ، جـاي آن ه ب خمس را، فرمودهحرام  بيت پيامبر اهل بر زكات را چون صدقه و
  .داده است قرار

  ه:فرمود ه رسول خداكنقل شده است  نيز عباس از ابن
ك ي ـچـون  ؛ دميت نپسـند ي ـب ن دست مردم را براى شما اهلكيمن آب چر

  ).وهم( ند و براى شما بس استك مى ازين را بى شما) خمس( پنجم
  :گفت ه مىكت شده است ياز مجاهد روا

هاشـم   پس براى بنـى ؛ هستند هاشم فقرا ن بنىيه در بكدانست  داوند مىخ
  ).5، 6: انهم، طبرى( خمس را قرار داد، به جاى صدقه
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برمبناي كرامـت   ،نظام اقتصادى جديد يكل كيتش، ه فلسفه خمسكد يآ ات بر مىين رواياز ا
و به سوى امـت   ن خاندان با عزت زندگي كنديتا ا، بوده است رمكامبرايبراى خاندان پ، عزت و

اين آيه  در. خمس حق آنان است. خمس بخورد از بايد» ذاالقربي« طبق اين آيه. ندكدست دراز ن
 ائمـه  خـود . هستند بيت سپس اهل است و  حضرت فاطمه» القربي ذا« ترين مصداق نزديك

سـنت   بـزرگ اهـل   كـه مفسـر   چنان .اند حق خودشان استفاده نموده اين آيه در از متعدد موارد در
  :ديگو آن مى آورده كه در لمى رايد طبري روايت ابن جرير ابن

  :نفر از اهل شام فرمود يكبه  نيبن حس على
نْ شيء فأَنََّ للهّ واعلَموا أَنَّما غَنمتُم م« :اى انفال نخوانده سوره ا شما دريآ

آيا آنها شـما هسـتيد؟   : عرض كرد، ام خوانده: ؟ فرمود»خُمسه وللرَّسولِ...
  ).انهم( بله: فرمود

هاشـم   بنـى  از ان رسـول خـدا  يك ـذى القربى همـان نزد : نديگو برخى مى: سدينو طبرى مى
  ).انهم» (هستند
  ).12، 8: تا بي، قرطبى( اند ردهكبول ر او قياوزاعى و غ، ثورى، كه را امام مالين نظريهم

  :سدينو مى، سنت مفسر بزرگ اهل، شابورىينظام الدين ن
ه آن كت شده يلذا از على روا؛ ه همه خمس براى قرابت استكگفته شده 

، آمـده » واليتـامى والمسـاكينِ  « هي ـه در آكن قول يحضرت در پاسخ به ا
  ).402، 3: 1996، شابورىين» (ن ماستكيان ما و مسايعيمراد ش: «فرمودند

خمـس را طبـق    ه آن حضرتكشوند  افت مىيسنت  تابهاى اهلكدر  بسياري تهاى معتبريروا
  :احى گفتيه ريابوعال. نمود م مىيفرمان خدا در قرآن تقس

خمـس را  ، مـت يآن حضـرت از آن غن  .مـت آوردنـد  يغن امبر خدايش پيپ
ن كيمسا، يتامى، قربىال ذى، خدا رسول، سهم خدا: ردكگرفت و پنج قسمت 

  ).4، 6 همان: ،طبرى: نك( ليسب و ابن
  :استت شده يعباس روا از ابن

براى خدا : شد م مىيپنج قسمت تقس خمس در زمان رسول خدا كبى ش
ه سـه سـهم بـراى    ي ـسـهم و بق  يـك القربى  براى ذى، سهم يكو رسول 

 خمـس را سـه   عمـر و عثمـان  ، ركسپس ابـوب . ليسب ن و ابنكيمسا، تامىي
را ساقط نمودنـد و بـاقى   » القربى ذى« امبر و سهميردند و سهم پكقسمت 
 ل را بـر قـرار نمودنـد   ين و ابـن سـب  كيمسـا ، تـامى يعنى سهم ي، سه سهم

  ).19: 1301، وسفي ابو(
ا رحلـت  ي ـاز دن ته آن حضـر ك ـنيشد تا ا القربى داده مى به ذى رمكامبر ايخمس در زمان پ
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 ستاندند، هاشم و بنى  خمس را از فاطمه، ر و عمركبا اجتهاد ابوب رمكامبر ايبعد ازرحلت پ. نمود
 بـع معتبـر  من دههـا  تـاريخي در  روايـي و  متعـدد  طبـق شـواهد  ). 231، 16 همان:،ديالحد ابى ابن(

 و شـد  حضرت داده مي خاندان آن ديگر و به حضرت فاطمه امبريدر زمان پ خمس ،سنت اهل
  .قطع نمودند محمد آل از خمس را، االله لرحلت رسو از كه بعد بودند اين خلفا

» ردك ـهاشم را از خمـس منـع    ر بنىكابوب: «ت نموده است يسنت زمخشري روا دانشمند اهل
  ).انهم، زمخشري(

» ردك ـر فاطمـه و بنـى هاشـم را از خمـس منـع      كابوب: «ابي الحديد آمده است ت ابنيدر روا
  ).231، 16 همان:، ديالحد ابى ابن(

  :رده استكت ديگري را نقل يهم روا كمال بن وي از انس
 .ت شده آگـاهى يب ه به ما اهلكاز ظلمى : ر آمده و فرمودكابوب نزد فاطمه

نْ     « هيآنچه خدا در آ القربى را از سهم ذى كنيا تُم مـ واعلَمـوا أَنَّمـا غَنمـ
...من هم ، آرى: پاسخ داد ركابوب. ل بدهيتحو، عايد ما فرموده است» شيء

 ولى علم من از آن، خوانى ه تو مىك چنان؛ ام خوانده تاب خداكاز  ه رايآن يا
م ياملاً تسـل كد يالقربى را از خمس با ه بدانم سهم ذىكده يبه آنجا نرس هيآ

 نم!كشما 
 شاوندان توست؟ياز آن تو و خو، ن سهميا ايپس آ: حضرت فرمود

قـى را در مصـالح   دهم و ما ب ه مقدارى از آن را به شما مىكبل، نه: او گفت
 نم!ك مى ن مصرفيمسلم

  .ستيم خدا نكن حيا: حضرت فرمود
  ).انهم( م خداست!كن حيهم: او گفت

 بـاز هـم منـع خمـس از     رمك ـره مستمره رسـول ا يات صريح و سين همه روايا با وجود ايآ
 ست؟ياجتهاد در مقابل نص ن» القربى ذى«

  :سدينو سنت مى ه بزرگ اهليفق، قدامه ابن
ل اللـّه  يالقربى را در فـى سـب   سهم ذى ر و عمركابوب ،امبريحلت پبعد از ر

خمس را سـه   ر و عمركناً ابوبيقيه كشده  تياز ابن عباس روا». قرار دادند
ل اللـّه  يالقربى را در فى سب سهم ذى، ه آن دوكنياما درباره ا .ردندكقسمت 

ان ك ـترد و سـرش را  ك ـوت كاحمدبن حنبل گفته شد و او س به، قرار دادند
او درباره سـهم   .ار ننموديرد و اختك كمذهب را تر نياما ا، ردكد ييداد و تأ

با  تر موافق، گرانيدسخن موافقانش را بهتر از  عباس و ذى القربى قول ابن
عبـاس دربـاره سـهم     ابـن  را ازي ـز، دي ـد خـدا  تاب خدا و سـنت رسـول  ك

 القربـى  ذىم كـه سـهم   يردك ما گمان مى: او گفت، ده شديالقربى پرس ذى
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د مـراد  يشا .ار نمودكالقربى را براى ما ان ولى قوم ما سهم ذى، براى ماست
 ر و عمـر كه ابوبك ن استيا» نا قومنايعل كفأبى ذل« ابن عباس از جمله

ل يسـب  القربـى را در فـى   ذى سهم، ردندكروى ين دو نفر پيه از اكسانى كو 
 اسـت  اب و سـنت ت ـكعبـاس اولـى و موافـق     اللهّ قرار دادنـد و قـول ابـن   

  ).407 ـ 406، 6: بي تا، قدامه ابن(
  :سدينو وي سپس مى

خداونـد در قـرآن سـهم     .القربى ثابت است ذى سهم امبريبعد از رحلت پ
القربـى   بـه ذى  امبري ـپ كش ـ ه بىكو ثابت است ، ردهكر كالقربى را ذ ذى

ه ي ـن آي ـبـراى ا : دي ـگو مى آورد و ميث مطعم را يسپس حد. نمود اعطا مى
القربـى و عمـل    پس سهم ذى؛ افته استير نييم تغكن حيامده و ايخى ننس

  ).انهم( واجب است، م دادنكن حيبر طبق ا
القربـى و   ذى قائل بـه وجـوب خمـس بـراى    ، سنت ارى از فقهاى اهليقدامه بر خلاف بس ابن

ن ي ـعت را ندارند و ايم شركر درحييم شده است و صحابه حق تصرف و تغكن حيوجوب عمل به ا
گاه شرعى و يچ ارزش و جايه امبر اسلاميپ ه و سنت متواتر و مستمريح آيار با وجود نص صرك

  .است ه اجتهاد در مقابل نصكبل؛ علمى ندارد
القربـى   ذى ه در مصـداق ك ـبل؛ ردندكالقربى منع  نه فقط خمس را از ذى امبريبعد از رحلت پ
عباس نامه نوشـت و از   ابن نجده به: ستد المقبرى نقل شده ايكه از سع چنان؛ هم تصرف نمودند

م يالقربى ما هست م ذىيگفت ما مى: عباس در پاسخ به او نوشت و ابنرد كالقربى سؤال  او درباره ذى
همه  ؛)6، 6: انهم، طبري» (لها ذوا القربىكش يقر: «و گفتند كردندار كن مطلب را انيو قوم ما ا

  .ش ذوالقربى هستنديقر
حق  درباره ذي، سنت اهل همچنين منابع معتبر سنت و مه ادله قرآن وهبا وجود  ،بنابراين

 .مانـد  توجيهي براي نپرداختن حق آنان بـاقي نمـي   ديگر، بيتش واهل  بودن حضرت فاطمه
، فـيء  چـون ، نـي آقر م ديگـر احكام مسلّ م قرآني هم بااين حكم مسلّ كه ديد  وقتي فاطمه

ن آقر و حقوق گروهي از شود منسوخ مي رمعتبريك حديث غي با، حق ذي القربي همراه فدك
ايـن طريـق برخـي     از و، شـود  بـراي هميشـه سـاقط مـي    ، پايـه  بـي  سست و چنين استناد با

كه عليـه ايـن    واجب بود پيامبر دختر لذا بر، شود تحريف معنوي مي، مهم قرآن هايدستور
حقـوق   خليفـه  از ،برامي ـبه پ ترين فرد نزديكعنوان ه ب و كند اعتراضدستگاه خليفه  تفكر
  .گيري نمايد پي ني خود راآم قرمسلّ
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  براي احياي حكم قرآني ارث اعتراض

 اينجـا  از و هم مطرح بود كه مطالبه درباره ارث پيامبر آيد مي دسته ب بررسي روايات بخارى با
ارث  از وي را، خمـس بـه فاطمـه    فـدك و ، علاوه ندادن حق فيءه خليفه ب، كه شود معلوم مي

 ،حـديث  نقل اين با. استدلال مي كرد» لانورث« حديث به و هم محروم نموده بود ل خدارسو
           از. مطلـق بـود   بطـور  آن ارث نگذاشـتن همـه انبيـا    و مطرح نمـود  بزرگي را خليفه ادعاي بسيار

بـه   .1. مقابل اين چالش خليفـه ايسـتاد   در، گزينش روش و دو با كه حضرت فاطمه بود اينجا
 عمومات قرآنـي دربـاره ارث و   از .2؛ قرآن استشهاد نمود در مخصوص به ارث گذاشتن انبيا آيات

  .شود روش ارزيابي مي دو هر اختصار اكنون بطور. بهره جست ميراث براي اثبات ادعاي خود

  ت قرآني درباره ارث گذاشتن انبياآيابه استدلال 

. اسـت  نقـل شـده   ابوبكر و فاطمهصحيح بخاري پنج روايت مختلف درباره دعواي حضرت  در
. اسـت » ة ـ صـدق  تركنا لانورث ما« حديثبه نقل استناد خليفه  ،نكته مشترك درهمه اين روايات

اين روايت بـراي عـدم پرداخـت     وقتي خليفه از. هيچ دليلي ديگرنداشت، خليفه سواي اين حديث
 كـار ايـن  بـا   و ي نمـود منف ـ فرستاده وي برخورد اب و استفاده نمود م حضرت فاطمهحقوق مسلّ

 موضـع بسـيار   چنين موقعي حضـرت فاطمـه   در، ارث پدر محروم نمايد از را دختر، خواست مي
بـراي روشـن    پيش گرفت و برخوردي در مقابل چنين ادعا و عين حال قاطعي را در در و منطقي

 نـك: . (راد نمـود ي ـني را ايبـه مسـجدالنبى رفـت و خطبـه آتش ـ     همـراه زنـان   نمودن موضوع بـا 
  ).211، 16 همان: ،ديالحد ابى ابن

 ـم الجاهلك ـو أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنـا أ فح  بغـون و مـن   ية ي
م ك ـفلا تعلمون؟ بلى قـد تجلـّى ل  وقنون أيماً لقومٍ كأحسن من اللهّ ح

ا ابـن  ي يها المسلمون أ أغلب على إرثيابنته أ ية أنّيالشمّس الضاّحك
ئاً يلقـد جئـت ش ـ   يو لا أرث أب كتاب اللهّ ترث أباك يقحافة أ ف يأب
قول و يم إذ كتاب اللهّ و نبذتموه وراء ظهوركتم كا أ فعلى عمد تريفر

 -ا إذ قاليركى بن زيحيما اقتص من خبر يمان داود و قال فيورث سل
 ـول كمن لـدن  يفهب ل  ـي اي  ـو  يرثن ، طبرسـي ( عقـوب يرث مـن آل  ي

  ).102 ،1: 1403الاحتجاج
خطاب بـه  » ة قصد تركنا لانورث ما« دروغ دانستن حديث اس وبابي اس، بانوي گرامي اسلام
 شـما  آيـا ؛ بريمارثي نمي پيامبر از چنين مي پنداريدكه ما شما اكنون: همه حاضران مي فرمايد
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درضـمن دروغ   لـذا  دنـد. دا ارث نمـي  جاهليت به دختر ؟چون درايدبرگزيده حكم زمان جاهليت را
. نمايد مي رد آن را و شمارد جاهليت مياسلام به  رگشت ازب آن را ،نسبتي شمردن چنين سخني و

اي  .هستم روشن است كه من دختر پيامبر براي شما همچون خورشيد، ريآ: سپس مي فرمايد
 اي پسـر : چنـين سـخن گويـد    سپس خطـاب بـه ابـوبكر    ارثم مغلوب شوم؟ من بر آيا؛ مسلمانان

 يقينـاً  پـدرم ارث نبـرم؟   ولـي مـن از   ،رث ببريا خود پدر از ست كه تودركتاب خدا آيا، قحافه ابي
سـپس   ايد؟ انداخته پشت سر و ايد ترك كرده را كتاب خدا عمداً شما آيا؛ اي آورده سخن دروغي را

استدلال بـه   در .كند استدلال مي آيات مربوط به ارث گذاشتن انبيابه مقابل اين حديث جعلي  در
و ورِثَ  : «كنـد  صحبت مـي  نبي پدرش داود از آيه ارث بردن سليمان پيامبر از، اين موضوع
دلَيمانُ داوي پيـامبر ياآيه ارث بردن يح سپس از). 16:نمل» ( س زكريـا  خـود  پـدر  از   سـخن

 كـلام منطقـي و   ايـراد  از بعـد ». فَهب لي منْ لَدنْك وليا يرِثُني و يرِثُ منْ آلِ يعقوُب: «گويد مي
 آيـات ديگـر   از، ارث گذاشـتن انبيـا   مورد ابطال حديث جعلي خليفه در بر ،آيات الهيبه استدلال 

  .استفاده مي كند

  عمومات قرآني درباره ارثبه استدلال 

 از ،»لانـورث « حـديث بـه  تمسك خليفه  نمودن استدلال و رد با روش دوم حضرت فاطمه در
عليه خليفه فتادوپنج انفال آيه ه ضمن از در كند مياستفاده  عمومات آيات درباره مطلق ارث دختر

عمـوم ارث   اين آيه بـر ». ببِعضٍ في كتابِ اللَّه   و أوُلوُا الأَْرحامِ بعضُهم أوَلى : «نمايد مي استشهاد
 و ن ارث فرقي بين انبياتگذاش كه دركند  ميعموم آن استدلال به  و حضرت فاطمه دلالت دارد

دليـل  ، نسـاء سـوره  آيه يـازده   ادامه از درحضرت . مي شودشامل  اين آيه همه را. آن نيست غير
 اين آيه چـون خداونـد   در). 11:نساء» (يوصيكم اللَّه في أوَلادكم للذَّكرِ مثْلُ حظِّ الأُْنْثَيينِ« آورد مي
 ـ، آن نگذاشته غير هيچ فرقي بين نبي و، است دختر و تشريع حكم پسرصدد  در مطلـق   طـور ه ب

إنِْ «، جويـد  بقـره تمسـك مـي    هشتاد و آيه صد حضرت بهسپس . كم فرموده استدرباره ارث ح
، اسـتدلال كوبنـده   سـپس بـا  ». ترَكَ خَيراً الوْصيةُ للوْالدينِ و الأَْقرْبَِينَ باِلْمعروُف حقا علَى الْمتَّقينَ

  : فرمايد مي
كم    و زعمتُم أنَْ لاَ حظوْةَ لي و لاَ أَرِثَ منْ أبَِي و لاَ رحم بينَنـَا أَ فَخَصـ

  ثَـانِ أَ وارَلَّتَينِ لاَ يتولَ مَلْ تقَوُلوُنَ إنَِّ أهه َا أمنْهأبَِي م يةٍ أَخرَْجĤِب اللَّه
   ـوصِ القُْـرآْنِ وبِخُص لَمأَع أَنْتُم َةٍ أمداحلَّةٍ ولِ مَنْ أهأبَِي م أَناَ و تلَس

ومميعمنِ عاب نْ أبَِي وم مانه، طبرسي( ه.(  
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ي نكـرده  كمچنين ح، آن حضرت نازل شده ن برآقر كه باني اسلام است و چون پيامبر
 و، داده برخلاف آنان نظـر ، داند مي تنزيل قرآن را و تفسير ويل وأكه ت همچنين علي. است
ايـن جماعـت   ، اسـلام  بزرگـوار  برخلاف ديدگاه ايـن دو . گواهي داده است حقانيت زهرا بر

بايـد ايـن   ، اين اسـتدلالهاي قـوي   از قطع نظرحال با  گذارند؟ ارث نمي انبيا اند فهميده چطور
  .كنيمارزيابي را حديث 

  »لانورث«ث ينقد و بررسى حد

، القربـي  يـاحق ذي ، عنـوان فـيء    به مقابل مطالبه حق فاطمه در، ات بخارييهمه روا در بايتقر
 تمسـك شـده  » ةلانـورث ماتركناصـدق  « به حـديث ، ميراث پدري ارث و اي، سحق خم فدك يا

 رد را عقلـي فاطمـه   ي وي ـروا، استدلالهاي قرآني نه تنها، تمسك به اين حديث خليفه با است.
ام ، كلثـوم  همچـون ام  ديگـر  همراه چنـدين نفـر  ، تن آل عبا پنج از نفر بلكه گواهي چهار، نمود
  .نمود هم رد اح رارب، بنت عميس اسماء، ايمن
ذهبـى  . انـد  بي اعتباري چنين حديثي سـخن گفتـه   و ابطالدر سنت  برخي دانشمندان اهل. 1
چگونـه  » ة ـ نا صدقكلا نورث ما تر« ثياعتبار حد: خراش گفتم ابن من به: ديدان گوـعب: سدينو مى

  ).444، 3: 1995)، ب( عسقلانى» (است باطل: «است؟ گفت
ر كه جز ابـوب كاند  خبر واحدى دانسته ن حديث رايسنت ا ان اهلاز دانشمند برخي ديگر. 2
ث يه حـد ك ـمشهور آن اسـت  : «سدينو د مىيالحد ابى ابن هك چنان؛ گرى نقل نشده استياز د

ات ي ـثر رواكا: «ديگو او در ادامه بحث مى ».رده استكت نيروا ركسى جز ابوبكانتفاى ارث را 
ه اجمـاع فقهـا در   ك ـرده و بلك ـسى نقـل ن كر كابوبث را جز ين حديا هكن باره آن است يدر ا

ابـن  » (ت اسـت ي ـن روايز هم ـي ـلشـان ن يخبر واحـد صـحابى اسـت و دل    بر قبول، اصول فقه
  ).227 ـ 221، 16: 1967، ديالحد ابى

شـه  يآن عا شه نقل كرده كـه در يرا از عا تىيروا ،سنت دانشمندان اهل از يكي ديگر، حجر ابن
  :ديگو وي مى. دانست نمياين حديث چيزي  از كسي ديگر رابوبك جزكه  اعتراف مي كند

ن بابت علمى يدام در اكچ يردند و هكاختلاف  امبريپ راثيمردم درباره م
انـّا  : «ه فرمودكدم يشن من از رسول: گفت ركن هنگام ابوبيدر ا. نداشت

  ).34: 1965، تمىيه» (نا صدقةكما تر، اء لانورثيمعاشر الأنب
و ، نداشـت  ا علمىيس درباره ارث نگذاشتن انبكچ ير هكر از ابوبيغ، شهير عاح گفتايطبق صر

در تعارض ، رده استك را نقل» لانورث« ثيحد، ه در آنكشه يخود عا گريث ديث با حدين حديا
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 مات ديني دسـت بـرداريم و  مسلّ از، تمسك به چنين حديث مشكوكي با يمچگونه مي توان. است
  كنيم؟منسوخ  ني راآآيات محكم قر

 ـيعنـى حـد  ي، نيقيبراساس نقل خبـر متـواتر از سـوي فـر     اللّه ت رسوليب اهل. 3 ، نيث ثقل
و هرگـز از قـرآن جـدا    ، هسـتند  امبري ـادگـار پ يدو ثقـل و   ى ازيك ،)148، 3: بي تا، شابورىين(

شـه  يهم نيز آنان تمسك كنند. تيب به اهل كرده به امت امر، اين حديث در امبريپ .شوند نمى
 ،دي ـالحد ابى ابن( اند قرآن و ساختگى دانسته و آن را بر خلاف اند مبارزه نموده» لانورث« ثيدبا ح

  ).212، 16 همان:
امبر ي ـرا پي ـز؛ شـود  باز هم اين حديث فدك را شامل نمـى ، ثيرش صحت حديبا فرض پذ. 4

ارث بـه  ده بـود و فـدك ربطـي    يبخش ـ خود بـه فاطمـه   كات مباريدر زمان حفدك را  رمكا
  .معناست ه از فئ است بىك كث براى فدين حدياستدلال به ا، بنابراين. اشتند

بـه آن   نوشـت؟ و اگـر عمـر    را به اسم فاطمـه  كر فدكچرا ابوب، از صدقه بود كاگر فد. 5
  :سدينو سنت حلبي مى ى از دانشمند اهليككه  چنان يافت؛ يان ميه پايقض، ده بودينرس مجلس

ه ك ـاى اسـت   نوشـته : ر جـواب داد ك؟ ابوبستين چيا: وارد شد و گفت عمر
از ، نـى كن ياگـر چن ـ : عمر گفت .ام راث پدرش نوشتهيبراى فاطمه درباره م
ن يه مرتـد ك ـآن هم روزى ؛ ردكن خواهى يرا تأم نيچه راهى بودجه مسلم

 ،حلبى( ردكاند؟ سپس نوشته را از او گرفت و پاره  عرب با تو در حال جنگ
  ).362، 3 همان:

، فه درسـت باشـد  يو اگر فعل خل، ستيار درست نكن يا، ح باشديث صحيگر حدا، بنابراين
فـه  يدر قـول و فعـل خل  ، با توجه به آنچه بيان شد. ح نخواهد بوديث صحيحد، ن صورتيا در

زبـان  بـر  كـه   آن بـود  زياد درآمد، اين روايت علت اصلي منع فدك در. رسد مي نظره تضاد ب
  .خليفه دوم جاري شد

از ، گـر ينـد و از سـوي د  ك ان مـى يرا ب» ة نا صدقكما تر، لانورث« ثيفه حديلك سو خياز . 6
گر خواستن گواه چـه معنـايي دارد؟ گـواه    يد، ار استكثى در ياگر حد .ندك گواه طلب مى فاطمه

غـلام  ( ربـاح ، نيحس ـ، حسـن ، علـى ، فاطمـه  وقتى، ث استيل بر جعلى بودن حديدل، خواستن
و )، كـه گذشـت   چنـان ( آورد س را به عنوان گـواه مـى  يعم و اسماء بنتمن يام ا، لثومك ام)، پيامبر

ث يجعلى بودن حـد  هن هفت نفر بيا ايگو، دهد را پس نمى كند و فدك خليفه گواهى را قبول نمى
  .رفته بودنديى نجران پذارا نصار نيه گواهى على و حسنكآن حال؛ اند اعتقاد داشته

عمل ، جاهاى متعددي بدون گواه و فقط با يك ادعا فه دريخل، سنت طبق نقل روايات اهل. 7
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  :بخارى آمده است  حيصح در. نموده است
بـن   ار عـلا ي ـاخت ر امـوالى را در كابـوب ، درگذشت خدا  ه رسولكهنگامى 

ا از ي ـ، امبر طلبـى دارد ي ـس از پك ـهـر  : او به مردم گفت .حضرمى گذاشت
مـن  : ديگو جابر مى .دياى داده شده است بگو به او وعده  خدا جانب رسول

 .نـد كن و چنـدان مبلـغ عطـا    يه به من چنـد كوعده فرمود   امبريپ: گفتم
شمرد و در دست ) ناريا ديپانصد درهم ( د سه باريمرا شن فه حرفيوقتى خل

  ).236، 3: بي تا، بخاري( من گذاشت
ن يگوتركه راست ولي از فاطمه، گواهي نخواست گران براي اثبات ادعايشانيفه از ديچرا خل
دن و براساس ادعـاي آنهـا   يگران گواهى نطلبياز د. ديگواهى طلب، بوده رسول االله از انسان بعد

 را بـاز  بـاز هـم حقـش   ، دن و بعـد از گـواهى هفـت نفـر    يگواه طلب اما از فاطمه، ردنكعمل 
تـاريخ بـي    شـه يه بـراى هم كتب خلفاست كخى از مين سؤالى تارينگرداندن چه وجهى داشت؟ ا

  .ماند باقي ميپاسخ 
ها  در خانه رمكامبر ايگانه پ چرا همسران نه اين حديث اين است كهراجع به  ال ديگرؤس. 8
اش  در خانـه  چـرا زنـان وي  ، چه هست صـدقه اسـت   گذارد و هر نمى ارث امبرياگر پ .ماندند

معلـوم   رد؟ك ـه ني ـفـه آنهـا را تخل  يعنوان صدقه مطـرح نشـد و خل    به، هاى زنان خانه ماندند؟ چرا
  .بوده است ت فاطمهيزى براى محروميآو دست ث فقطين حديشود كه ا مى

 و احاديـث متـواتر   با، »ةٌ إِنَّما يأْكلُ آلُ محمد في هذَا الْمالِ لاَ نوُرثُ ما ترَكَناَ صدقَ« حديث. 9
ا «بـه  چطور خليفه پس  است.تعارض  درد محم آل صحيح حرمت خوردن صدقه بر يأْكـلُ آلُ   إِنَّمـ

  كند؟ مي استشهاد »محمد في هذَا الْمالِ
طول حيـات   در پيامبر اين است كه چرا ميراث فاطمه قضيه ارث و ترين شبهه در مهم

ايـن همـه    از تـا  گذارنـد  ارث نمي كه انبياء نداد قرار جريان اين حكم خدا در را فاطمه، خود
و أَنْزَلْنا إِلَيك  « نآقر طبق دستورشود.  جلوگيري مي خلفا بيت ودستگي بين اهل دو اختلاف و

لازم بـوده   رسول خدا خطيري بر بيان چنين امر، )44:نحل» (الذِّكرَ لتبُينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم
 چهارصـد  و هـزار  از كه بعـد  چنين اتفاق بزرگي رخ داد عدم بيان اين حكم خدابه سبب . است
بـه خليفـه كـه     اين حكم را پيامبر چطور. گذارد امت اسلامي مي بر را وداثرات خ هنوز، سال

. نگفت خود به دختر، همه از تر نگفت؟مهم به وارثان خود اما، گفت، ندارد هيچ ربطي به ارث او
رسـاندن   اين يعني تخلف از چنين چيزي امكان دارد؟ آيا. پنهان نمود دختر از اين حكم را گويا

بـه   چنين تهمتهاي ناروايي را شود يم مگر .وظيفه شرعي انحراف از و اريك پنهان، حكم الهي
بـه عقـل    چه رسد، عادي قبيح است چنين عملي ازيك فرد نسبت داد؟ پيامبر ساحت قدس
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چنين سخن باطل و حـديث جعلـي مبـارزه     با كه اگر مي ديد فاطمه. همچون پيامبر يكل
 اصـل از  رد دخـو  اعتراض با لذا، گرفت خواهد را هايي هميشه دامن پيامبرچنين تهمت، نكند

  .رسالت دفاع نمود

  سنت امبران در قرآن از ديدگاه روايات اهليوراثت پ

امت اسـلامي   امبر ويپ، اتين گونه آيآياتي هست و مخاطب اصلي ا، د در مورد ارثيدر قرآن مج
ه مربوط بـه ارث  يدو آ، اعنجا براي اثبات مديدر ا. شود ده نمىيى ديچ جاى قرآن استثناياست و ه
  :مينك امبران را بررسي مىيگذاشتن پ

 ـ حضرت داود و درباره وراثت حضرت سليمان خداوند ،آيه شانزده سوره نمل در ه سخن ب
 طوره ب، شرطي و اين آيه بدون هيچ قيد». وَرِثَ سلَيمانُ داوود و: «فرمايد مي ميان آورده است و

ولـي  ، نبي بودند دو هر. صحبت مي كند حضرت داود از مانارث بردن حضرت سلي مطلق از
ارث مـالي   سـنت بـر   منابع اهـل  در، برخي روايات هم درباره اين آيه. شد ث داودارو سليمان

 سـنت  معـروف اهـل   مفسـر . ضبط نمـوده انـد   نقل و آن را، كه دانشمندان آنان چنان، دارند كيدأت
وراثت  ،اين آيه ه مراد از وراثت دركند ك ح مىيي تصرآن و در ت آورده كهيفخررازي از حسن روا

عنـى  ي؛ شـود  نـد و ارث بـرده نمـى   ك خداوند از ابتدا عطا مى هكزى است يرا نبوت چيز؛ مالي است
  ).186، 24 همان: ،رازى: نك( ى استيه عطاكبل، برده شود هكست ينبوت ارثى ن

 وراثـت « هي ـن آي ـاز وراثت در ا ه مرادككند  هم نقل مي را ديگريت ينيشابوري از حسن روا
ارث بـردن   شش سوره مـريم از  آيات پنج و همچنين در). 298، 5: 1996، شابورىين( است» مال
نبـي   ميـراث دو  ارث و آيـه قبـل از   يه هم مانندآاين  در. نبي سخن گفته استي زكريا ي ازييح

 كيدأارث مالي ت هم برروايات فريقين  در. است گفته شدهارث  از، بدون هيچ قيدي و سخن رفته
نْ اَّلِ يعقُـوب    : «ت نقل كرده اسـت يكه طبري از ابوصالح روا چنان .شده است ى ويـرِثُ مـ ، يرِثُنـ

  ).47، 9 همان: ،طبرى» (ةيرث مالى و يرث من آل يعقوب النبوْ: يعني
ورثـه مـال   ، ا راي ـركنـد بـرادرم ز  كخـدا رحمـت   : «چنين روايت كرده اسـت  امبريقتاده از پ

  ).48 ان:هم» (ند؟كخواست چه  ىم
ن يدر ا: «ت شده استيرواچنين صالح  رمه و ابىكع، مجاهد، عباس از ابن: سدينو آلوسى مى

ه تعجب يه ماكزى يسنت چ ر اهليدر تفاس). 59، 16: بي تا، آلوسى» (ارث مالى است، ه مراديآ
» لانـورث « تي ـن روارند و فقـط بـه همـا   يگ ده مىيات را نادين روايه همه اكن است يا، است
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طور قرطبى هم گفتـه   نيهم .استدانسته » باطل« خراش آن را ه ابنكتى يروا؛ نندك مى استناد
 دهـد  جمعـى را مـى   نفر از طرف خودش اخبار گروهـى و  يكرا يز؛ ت حجتى نداردين روايه اك
  ).81، 11: تا بي، قرطبى(

جبهـه  ، ه در مقابل اين روايتهموار ت نبوتيب بر خلاف قرآن است و اهل، ت فرد واحديروا
ات ي ـهمچنين روا. ساختگي بودن آن استدلال نموده اند باطل و بر)، 361، 3 :بي تا، حلبى( گرفته

 كرمه و ضـحا كع، ابوصالح، قتاده، مجاهد، حسن، عباس ابن ن ماننديگر از صحابه و تابعيبرخى د
ارث مـالى   اي ـه انبك ـ انـد  نمـوده  حيقـرار گرفتـه و تصـر    واحد ت فردين رواير آنها در مقابل ايو غ
  .اين روايات مطابق قرآن است. گذارند مى

  اعتراضاوج 

 كـه  كنـد اشـاره مـي   اعتـراض ايـن   اين روايات به مراحل حسـاس ديگـر   روايت از دو بخاري در
  :ندا عبارت

  خليفه بر غضب فاطمه.الف
مـاجراي   از اري بعـد كه امام بخ چنان .خلفاستاز  مات فريقين عدم رضايت فاطمهمسلّ يكي از

  :كرده استروايت  چنين عايشه عدم تسليم آنان به وي از، مطالبه فاطمه
فأَبَى أبَو بكرٍ أنَْ يدفَع إِلَى فاَطمةَ منْها شَيئاً فوَجـدت فاَطمـةُ علـَى    ... 
  ).1549، 4: تا بي، بخاري( بكرٍ في ذَلك أبَِي

 روايـت ديگـر  . غضـبناك شـد   ناراحـت و  ابـوبكر  بر، خودبابت عدم پرداخت حقوق  فاطمه در
  :كند مي ييدأت، ابوبكر از غضبناك شدن حضرت فاطمه عايشه هم بخاري از

. ..ولِ اللَّهسر ةُ بِنْتمفاَط تبفغََض كرا بَأب رَتج1126، 3مان:ه( فَه.(  
 رضايت خـدا  رضايت او و خدا غضب، غضب فاطمه، سنت اهل معتبر وشده  منابع متعدد در

  :فرمود خطاب به فاطمه رم خداكامبر ايپ. استشده دانسته 
؛ 153، 3: بـي تـا  ، شـابورى ين( كرضى لرضايو  كغضب لغضبيانّ اللهّ 

  ).111، 7: 1989، هندى؛ 552، 5: بي تا، رياث ابن

  عمر آخر فه تايترك معاشرت باخل.ب
. خليفه صحبت شـده اسـت   با رك معاشرت فاطمهت از، گانه بخاري روايات پنج ازروايت درسه 

حضـرت  . بيـت اسـت   اهـل  و بين خلفا  در روابط خوبي نشان دهنده وضعيت قرمزه اين روايات ب
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  :دلالت دارد همين امر ربادامه روايت . بوده است خليفه قهر با خود عمر آخر تا فاطمه
ى توُفِّيـت وعاشـَت بعـد رسـولِ     فَهجرَت أبَا بكرٍ فَلَم تَزَلْ مهاجرَِتهَ حتَّ

اللَّه ٍرتَّةَ أشَْه1126، 3: بي تا، بخاري» (س.(  
روايـت   در. ترك معاشرت نموده بـود  عمر آخر خليفه تا با اين روايت برمي آيدكه فاطمه از

روايـت   درهمچنـين  . مده اسـت آ)، 2474، 6:همو» (فَهجرَتهْ فاَطمةُ« دومي بخاري از عايشه تعبير
  .رفته است كاره ب) 1549، 4: انهم» (فَهجرَتهْ« عايشه همين تعبير سوم بخاري از
ادامه  حضرتهنگام شهادت  تا ابوبكر از، رسول خدا ناراحتي دختر دوري و، اين غضب

 ـ فاطمـه  ،طبق اين حديث. داشت از كـل ايـن مـدت     در زنـده بـود و  مـدت شـش مـاه    ه ب
 در اين سنگيني وضـعيت موجـود  . طع رابطه همچنين ادامه داشتاين ق و ابوبكرغضبناك بود

كندكـه   مـي  بـازگو  آل پيـامبر  احوال روابط دروني دستگاه خلافت بـا  آن زمان همچنين از
 اف عميقـي بـر  كش ـ اخـتلاف و ، دستگاه خلافت فاصله افتـاده  و بيت پيامبر بين اهل چقدر

  .روابطشان حاكم شده بود

  قطع تكلم .ج
فَلَم  : «خلفا شده است و بيت پيامبر توجه به روابط بين اهل، عايشه زبان بخاري ازروايت  دو در

اتَتتَّى مح هفاطمه ؛)2474، 6: مانه» ( تكُلِّم روايت دومـي   در. ابوبكرسخن نگفت مرگ با دم
تَّةَ أشَـْهرٍ   فَلَم تكُلِّمه حتَّى توُفِّيت وعاشـَت بعـد النَّبـِي   : «چنين آمده است  اين ، 4: انهم ـ» (سـ

كسي  با اگر اما. كند رابطهقطع ، افرادي ي بايناراحتيها خاطره ن است گاهي بكانسان مم). 1549
اين روايات به . رساند مي را فرد اين عمل شدت ناراحتيو ديگر با او سخن نگويد،  قطع كلام كند

  .چنين وضعيتي تصريح مي كند

  جنازه تشيعدر  رسانيعدم اطلاع .د
آن  در تـرين بخـش ايـن ماجراسـت كـه      تكان دهنده، زبان عايشه روايت بخاري از اين بخش از

بادستگاه خلافت ، پيامبر ترك تكلم فاطمه دختر ترك معاشرت و تصريح مي كند اين غضب و
 شهادت حضرت فاطمه از بلكه بعد، ختم نشد اين وضعيت به همين جا، ادامه داشت عمر آخر تا

جنازه او  شركت در و حتي اجازه حضور به ابوبكر، طبق وصيت آن خاتون جنت. كرد مه پيدانيز ادا
  .داده نشد

ا  فَلَما  توُفِّيت دفَنَها زوجها علي لَيلاً ولَم يؤْذنْ بِها أبَا بكرٍ وصلَّى علَيهـ
توُفِّيت استَنْكرَ علي وجوه فاَطمةَ فَلَما  وكانَ لعلي منْ النَّاسِ وجه حياةَ
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  ).همان( النَّاسِ
 .هم ادامه پيداكرد باز، رحلت آن بانوي گرامي از حتي بعد، كه بود قدري شديده اين ناراحتي ب

 در اجـازه حضـور  ، به خليفـه  و تاريكي شب انجام شد تشيع جنازه در، خدا مدينه رسول حتي در
 تـا  :اشـاره دارد  غربـت علـي   نيـز بـه   حديث آخر در. ه نشدغيره داد دفن و جنازه و مراسم نماز

». وكانَ لعلي منْ النَّاسِ وجه حيـاةَ فاَطمـةَ  « .بين مردم محبوبيت داشت علي زنده بود فاطمه
 مردم همين توجه را ،شد شهيد وقتي فاطمه اما. ستاقبال آنان به او توجه مردم و اين كنايه از

  .شد او تنها و ردنددريغ ك علي هم از

  گيري نتيجه

كه  آيد ه دست ميب ،بخصوص صحيح بخاري ،سنت برادران اهل منابع معتبر تفحص در دقت و با
. نمـود  اعتـراض ، شـد  فرزندانش مي ط به خودش وبراي احقاق حقوقي كه مربو هحضرت فاطم

وانست دسـت بـه   ت نمي آن بانوي گرامي كسي ديگر جز و حساب شده بود آگاهانه و اعتراضاين 
 جلـوگيري از  قرآنـي و  يـه بـراي احيـاي چنـدين آ    اعتراضاين . بزندشديدي هاي  اعتراضچنين 

 شـواهد . صـورت گرفـت  ... فـدك و  ،ارث ،خمـس ، وط برخي احكام الهي همچون حكم فـيء سق
خانـدان   و عين حال اوج مظلوميت دختر دركه  دلالت دارند سنت براين امر منابع اهل متعددي در
 ـ، جريانـات آن زمـان   روايـات صـحيح بخـاري حـوادث و    . كننـد  را هم بازگو مي دارسول خ ه ب

تـوان   مـي . انـد  برگرفتـه  در را شهادت حضرت فاطمـه  تا حضرت وفات آنزمان  خصوص از
  .تحليل نمودورد بخاري بدست آيح توجه به همين روايات صح با اتفاقات آن زمان را بسياري از
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